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  چكيده
يط حصول شـناخت، محـدوديت و        شرا مثنويهاي اصلي مولانا در       يكي از دغدغه  

توجه او به مسئلة شناخت و ابعاد چندگانـة آن آراي او را بـه      . موانع تحقق آن است   
مسئلة شـناخت بـراي     . كند  مرز تفكرات نوين در باب دانش فراشناختي نزديك مي        

اي چنان جدي است كه هر روايت و داسـتاني درگيـر يكـي از مـسائل                   مولانا مسئله 
تحليلـي نـشان      مقالة حاضـر بـا روشـي توصـيفي         .اي آن است  ه  شناخت و پيچيدگي  

 مثنـوي دهد كه دانش فراشناختي يعني نظارت و پايش شـناختي از اصـول مهـم               مي
 قابـل رديـابي     مثنـوي هاي فراشناختي در          بسياري از كاركردها و بنيان    . مولوي است 

و » زش شخـصي نظام انگي ـ«و » واره طرح«است كه در اين مقاله دو بنيان فراشناختي        
شـد    بررسي  » آگاهي از موقعيت شناخت   «و  » نظارت بر فرايند شناخت   «دو كاركرد   

دليـل دربرگـرفتن نظـارت، ارزيـابي، پـايش و              مولوي بـه   مثنويو نشان خواهد داد     
ايـن  . شناختي است   شناسي شناخت، اثري داراي ارزش فراشناختي و شناخت          آسيب

گرايانه    هاي تقليل ولوي را به نقد شناخت به شرايط حصول شناخت، م      آگاهي نسبت 
  .رساند   ساختي مي   و تك
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  مقدمه
زمـان بـا      كه هم  2اي است فرايندي و چندساحتي       پديده 1»شناخت«از ديدگاه علوم شناختي،     

اي اسـت     شـناخت پديـده   «ن ديـدگاه    با اي . ذهن، زبان، روان، تجربه و فرهنگ سروكار دارد       
 واحـد فيزيكـي، زيـستي، مغـزي، نفـساني،            اي اسـت در آن      چندبعدي بدين معني كه پديده    

مـورن،  (» انـد   ناپذير به يكديگر پيوند خورده      نحوي جدايي   رواني، فرهنگي و اجتماعي كه به     
ابعـاد   بـا تأمـل در شـناخت و   . اسـت  3شناخت مفهوم كانوني همة علوم شناختي ).19: 1391

هـاي    رود و بـا پرسـش از آن، دانـش           مختلف آن انسجام مفروض در اين باب از دسـت مـي           
  . يابند   ها ظهور مي  و نيز ناشناختهضيضدونقپراكنده، گسيخته، 

. بـرد   اي كـه ايـن پراكنـدگي امكـان دريافـت منـسجم از شـناخت را از بـين مـي                       گونه  به
شـود   كه در درون خود با ناشناخته مواجه مي      شود، بل   شناخت با اولين پرسش تكه و پاره مي       «

ازآنجـا  » شناسـي شـناخت     آسـيب «بنابر نظر گاسـدوف     . داند كه شناختن چيست     و حتي نمي  
» امكان شناخت را از ما بگيرند ها،   بودن شناخت تكه گيرد كه اين ناپيوستگي و تكه     نشئت مي 

  ).19-20: همان(
ــان. شــد آغــاز 1970 در 4شناســي فراشــناخت رويكــرد روان ــي   بني هــاي نظــري و تجرب
ــي ــوان در روان فراشــناخت را م ــه-شناســي رشــدي ت ــاژه   شــناختي ب ــدگاه ژان پي ــژه دي  5وي

شناسـي ژنتيـك پيـاژه تـلاش          مورن بر اين عقيده اسـت معرفـت        وجو كرد تا آنجا كه      جست
مـورن،  . رك(اي در تشريح مجدد شناخت حتي در مفهوم شناخت شـناخت بـود                العاده  فوق

 6هـاي فراشـناختي در نظريـة ژان پيـاژه و جـروم برونـر                با وجود برخـي ديـدگاه     ). 26 :1374
 7، نخستين كسي كه اين رويكرد را آغاز كـرد، جـان فـلاول             )14: 1377 آقازاده و احديان،  (

شناسي فراشناخت، تأكيد اصلي بر آگاهي موجود انساني از نظام شناختي خود              در روان . بود
 دانـش يـا فعاليـت شـناختي كـه      هرگونـه : كنـد  يم ـين تعريف فلاول فراشناخت را چن  . است

 فراينـد «يـا  ) 1981 فـلاول، (اسـت  ي از اقدامات شناختي و تنظـيم آن  ا جنبهموضوع آن هر 
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فـلاول،  . رك(» باشـد  داشـته  وجـود  كنترل شـناختي  يا نظارت ارزيابي، آن كه در شناختي
راي كنش تنظـيم و وارسـي       فراشناخت دانشي است كه بر شناخت نظارت دارد و دا         ). 1979
شـناخت در مـورد   « فراشـناخت  كـه  دارنـد  نظـر  اتفـاق  نكتـه  ايـن  در محققـان  عمـوم . است

 .است» تفكر دربارة تفكر«يا  »دانستن دربارة دانستن«، »شناخت

هـاي    منظـور حـل مـشكلات، خطاهـا و ناكفـايتي            اگر فراشناخت را تفكر دربارة تفكر به      
شود؛ زيرا هدف تفكر انتقادي نيز  با تفكر انتقادي روشن ميشناختي بدانيم، ارتباط وثيق آن   
  .  است1گر  تنظيم-رسيدن به داوري هدفمند و خود

هـا و    بـودن و نيـز مهـارت        ريچارد پاول در تعريف از تفكر انتقـادي بـه دو جنبـة بازتـابي              
اي   هتفكر انتقادي هنر تفكر است دربارة تفكر به شـيو         « .كند  هاي اين تفكر تأكيد مي      ويژگي

انديشمندان انتقادي آشـكارا در يـك        .انتظام يافته و منضبط باشد    ] منطقي[كه از نظر فكري     
كننـد؛ تفكـرات را       آنـان تفكـر را تحليـل مـي        : شوند  تفكر متمركز مي  ] روند[برهة مرتبط بر    

اين سه برهه بـراي ايـن اسـت كـه انديـشمند             ... بخشند  كنند و تفكر را اعتلا مي       ارزشيابي مي 
 بـه نقـل از پـاول،        33: 1391قاضـي مـرادي،     (»  مسئوليت تفكرش را به عهـده گيـرد        انتقادي

2005 .(  
ايـن  «كه در تعريف پاول آمده به ايـن معنـا اسـت كـه                 چنان  بودن تفكر آن    مفهوم بازتابي 

يافتـة   تفكر انتقادي روند ازنظـر فكـري انتظـام     ... تفكر، تفكري است دربارة خود روند تفكر      
د، تحليل، تركيب يا ارزشيابي ماهرانه و فعالانة اطلاعات فراهم آمده يـا             سازي، كاربر   مفهوم

بـا ديگـران اسـت كـه همچـون       2پديدآمده از مشاهده، تجربه، بازنمايي، استدلال يا مكالمـه     
 به نقل از    33 :همان(» شوند  عمل به كار گرفته مي    ] انتخاب[عقيده و   ] كسب[راهنمايي براي   

  .تفكر فراشناختي، تفكر بازتابي است؛ با اين تفاسير )1987پاول 
  

  اعمال و كاركردهاي فراشناختي
اي است كه مجموعة كاركردهاي شـناختي را          عنوان تفكر دربارة تفكر، حوزه      فراشناخت به 

شـامل آن دسـته از اعمـال ذهنـي اسـت كـه معـاني توليدشـده،                  «فراشـناخت   . گيرد  برمي در
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ديگــر اعمــال  عبــارت كنــد؛ بــه ايت مــيهــا و راهبردهــاي شــناختي را كنتــرل و هــد مهــارت
منظور يافتن يا ساختن معنا و كنتـرل و           هاي ذهني به    اند از نظارت بر تلاش      فراشناختي عبارت 

اصولاً در فرايند تفكر تفكيـك اعمـال شـناختي و فراشـناختي از هـم دشـوار                  . ها  هدايت آن 
 يعنـي طراحـي،     است؛ زيرا هر عمل تفكر تركيبـي از اعمـال شـناختي و فراشـناختي اسـت؛                

  ).31: 1388محبوبي و مصطفايي، (» توليد، نظرات، كنترل، هدايت و توليد معنا
در .  شــده اســت پــردازان فراشــناختي ارائــه هــاي فراوانــي از جانــب نظريــه بنــدي تقــسيم

: يكديگرنـد  بـا  مـرتبط  اما مستقل، عنصر دو داراي فراشناختي فرايندهايبندي اوليه،  تقسيم
ولـز،  . رك( فراشـناختي يـا دانـش، تجربـه و كنتـرل فراشـناختي               تجربـة  انش فراشناختي و  د

در مجموعِ  .  و كنترل فراشناختي عملي است      دانش فراشناختي عمدتاً نظري و تجربه     ). 1995
  :توان به چندين آگاهي در دانش فراشناختي اشاره كرد شده مي آرايِ بيان

ــشخورهاي شــناخت . 1 ــرد از آب ــوع، كيف: آگــاهي ف ــت، ن ــت، هــدف، ويژگــي،  ماهي ي
 چـه هـدفي پـيش رو دارد، كـار يـا          :هـاي شـناختي     محدوديت منابع شناخت و تكليـف داده      

آقازاده و  (تكليف او چه ويژگي دارد، چگونه بايد آن را انجام دهد و پيامدهاي آن چيست                
  ).33: 1377احديان، 

اگيري دست  هايي كه فرد در آن به شناخت و فر           شناخت زمينه   ):بافت (شناخت زمينه . 2
يـابي    سازي و دست    اي، به فرد در مجموعه      آگاهي فراگيرنده از زمينه يا دانش زمينه      . يابد  مي

 هر دانشي بر اين اسـاس درزمينـة خاصـي قـرار دارد            . )80 :همان(رساند    به هدف كمك مي   
يـك   كه دانش او بـر اسـاس    آگاهي فراگيرنده به آن :هاي شناخت   آگاهي از زمينه و بافت

  .گيرد   ي ديد و در محدودة زمان و مكان خاصي صورت مي   نداز و زاويها چشم
هاي پايش و نظارت         اين آگاهي شامل راهبرد   : آگاهي فرد از فرايند و روش شناخت      . 3

شناسـي       در اين مرحله فرد به روان     . شود  است كه از كنترل رابطة بين عين و ذهن حاصل مي          
  .كند ت صورت گرفته، توجه ميآفات و موانعي كه در فرايند شناخ

از آن جا كه جريـان شـناخت از رابطـه بـين عـين و ذهـن و                   : آگاهي فرد از راهبردها   . 4
گيرد، هرگونه تحريف اين رابطه سبب انحـراف شـناخت            نشئت مي  كنترل و نظارت اين دو    

كنـد جريـان شـناخت خـود را نظـارت و              آگاهي از اين راهبردها به فرد كمك مي       . شود  مي
 .ل كندكنتر
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توانند از ذخيرة دانـش پيـشين خـود           فراگيران راهبردي مي  : اطلاع و آگاهي از محتوا    . 5
بنـابراين آگـاهي از      كردن اطلاعات جديد به كـار ببرنـد؛         هاي متفاوت براي مفهوم     در زمينه 

ايـن  . شـود   سـازي اطلاعـات جديـد مـي         دانش محتوايي پيشين كه خود سبب توانايي مفهوم       
در ). 79: همـان (كند بين دانش پيشين و جديـد پيونـد ايجـاد كنـد       ميآگاهي به فرد كمك  

مقالة حاضر به دو كاركرد فراشناختي نظارت و ارزشيابي فرايند شناخت و موقعيت شناخت              
  .خواهيم پرداخت

  

  هاي شناخت بنيان
واره، نظام انگيـزش شخـصي، فراحافظـه،         طرح: اند از   هاي فراشناخت عبارت    شماري از بنيان  

وارة بنيان دانش فراشناختي است كـه بـا وجـوه ديگـر دانـش                     طرح. جويي و انتقال    نظمخود  
 و نظـام انگيـزش      واره  طـرح در اين مقالـه دو دانـش فراشـناختي          . فراشناختي همبستگي دارد  

  .گيرد   شخصي مورد بررسي قرار مي
  

  1شاكله/ واره  طرح. 1
تـرين    عنـوان كوچـك         ها بـه    واره  طرح. استه      واره      هاي شناخت، آگاهي از طرح        يكي از بنياد  

ــا داده، حجمــي از )69: 1402صــادقي، (واحــد تفكــر  ، 4، اصــول موضــوعه3، اطلاعــات2ه
ــالبي  ــصورات ق ــازه، 5ت ــي  س ــاي فرض ــات  6ه ــاهيم و طبق ، )29-30: 1387وادزورث، (، مف
ة هـا مجموع ـ          واره  طـرح . هاي انـسان هـستند      فرض  پيشاي و     زمينه  هاي پس   مفروضات، دانش 

 صورت  گيرند و به    ساختارها و مقولات ذهني انسان هستند كه در مواجهه با محيط شكل مي            
: »بــك«بنــا بــر بــاور . آينــد يـك ســازمان فعــال از تجربيــات و بازخوردهــاي گذشــته درمــي 

  و7باورهـا : باشـند  مـي  اطلاعـات  نـوع  دو حاوي كه هستند ساختارهاي حافظه ها، واره طرح«
  ).1976 به نقل از بك، 1391بيابانگرد،  (»8مفروضات
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 انسان با محيط پيرامون به كـار        1واره را براي انطباق     پياژه معتقد است ساختار ذهن، طرح     
اي بـسيار فعـال و        از ديدگاه پياژه ذهن با محيط بـه شـيوه         ). 27 :1378،  2وادزورث(گيرد    مي

ظـام شـناختي    هـا در ن     دهي ايـن محـرك      شود و پيوسته در حال سازمان       خود راهبر مواجه مي   
  . انسان است

هـا بـر مبنـاي تجربيـات          واره  طـرح «: كند  گونه توصيف مي    واره را اين    ، طرح 3جرج مندلر 
كه دقيقاً همـان وقـايع نيـستند، بلكـه           گيرند  ها شكل مي    گذشته از حوادث، اتفاقات و صحنه     

 صـورت  هـاي محـيط پيرامـون در درون مـا خـصوصاً بـه               اي از قواعد و نظـم       عنوان چكيده   به
هـا اطلاعـات پيـشين و         واره  بنـابراين طـرح    كننـد؛   ناخودآگاه انتظارات و توقعاتي ايجـاد مـي       

هـا   شود و امكان شناخت آن بري است كه در هنگام برخورد با اطلاعات جديد فعال مي  ميان
هـا سـازوكارهاي فراينـدي هـستند كـه در        درواقع آن . سازد  را در چارچوب خود ممكن مي     

هـاي عمـومي و مناسـب،         هاي محيطي و پـردازش فرضـيه         و تجربة داده   زمينة انتخاب شواهد  
؛ بنــابراين )1-33: 1984 و نيــز بــراي مطالعــة بيــشتر 122: 1995منــدلر، (» كننــد فعاليــت مــي

اند كه بر مبنـاي تجـارب    بندي شده هاي بسته يافته و دانش   هاي سازمان   واره نوعي تجربه    طرح
عنـوان    هاي شناختي ما را به      رفته است و چارچوب   گ  و بازخوردهايي محدود از گذشته شكل     

زنـد    هـا و احـساسات رقـم مـي          ها، تـصورات، تـصاوير، ارزش       اي متشكل از ذهنيت     مجموعه
  ).1381فكوهي، . رك(

هـا نقـش اساسـي در برقـراري انـسجام در                  واره      پـذيرد كـه طـرح           ديدگاه فراشناختي مـي   
شـود؛    پردازد كه مانع شناخت مـي           ها مي       واره      شناخت و فهم دارند؛ اما به آن ويژگي از طرح         

ناپـذير باشـند    هـا و تجـارب جديـد انعطـاف      هـا، امكـان         ويژه زماني كه در مقابـل موقعيـت             به
شـدن بـه    ها انتزاع از موقعيت انـضمامي، تبـديل        واره  ويژگي اين طرح  ). 213: 1990كوك،  (

ي و جزميـت و مقاومـت در برابـر تغييـر     داور    خـودي، پـيش     شدن خودبـه        عادات ذهني، فعال  
  .است

                                                                                                    
1. adaptation 
2. Barry J. Wadsworth 
3. George Mandler 



  73 / 1403، پاييز 38، شماره 16فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

 

  نظام انگيزش شخصي . 2
. داننـد   مـي  ذهنـي  سازوكار و فرايند چيزي، هر از بيش را شناخت دانشمندان علوم شناختي،  

 از يكـي . كننـد   مـي  معرفـي  عواطـف  از مـستقل  اي  حـوزه  را معرفت و شناخت ها معمولاً   آن
. بـود  پيـاژه  ژان داد، قرار ذهن تر  وسيع حوزة در شناخت همراه  به را عاطفه كه شناساني  روان

 و هـا   ارزش هـا،   گـرايش  هـا،   ميـل  علايـق،  احـساسات،  نظيـر  مـواردي  به او آراي در عاطفه«
 انـساني  رفتارهـاي  در نظـر   دقـت  بـا  پيـاژه ). 55: 1378وادزورث،  (» شود  مي مربوط ها  هيجان
 عواطف يعني شناختي، غير ريام بايد شناختي فرايندهاي تمام محركة نيروي گرفت، نتيجه
   .)57 و 58: همان(باشند  انسان
 سـازي   بـرون  يـا  سازي  درون گيري  تصميم و انتخاب ،»توجه «مبناي حيث، اين از عاطفه«
 تغييـر  يـا  شـدن  گـسترده  بـراي  اصـلي  انتخـابگر  و گيرنده شناختي، تصميم  عمل هر در. است
 از آنجـا كـه     تبيـين،  ايـن  بـا ). 227-226 :همـان (» اسـت  عاطفه شناختي هاي  واره  طرح يافتن
 از تـر  اساسي نقشي رسد مي نظر به شود،  مي محسوب شناخت تحولات محركة نيروي عاطفه

  . گويند مي پياژه، منظر از عاطفه ، تحليلگران1ويس و براون كه آنجا تا باشد داشته شناخت
 وقـت  چـه  گيـرد   مي تصميم كه است عاطفه اين كه گفت بتوان استعاره كمك به شايد«

 ).80: 1987 ويـس،  و  به نقـل از بـراون      227: همان (»بميرند «كي و كنند »زندگي «ها  انديشه
  .اند كرده تأكيد عواطف مؤثر وجه اين نيز بر) 1993 (2برنارد و تيز ديل

 نظـام  و نفـساني  هـاي   ويژگـي  اميـال،  از تـابعي  بـسياري  حد تا در فراشناخت نيز شناخت   
 و شناختي هاي  داده گزينش يا رد در تواند  مي شخصي گيزشان نظام. است شخصي انگيزش
 و هـستند  هـم  پـاي   هـم  عاطفـه  و  شناخت .باشد داشته سزايي  به تأثير ما شناختي هاي  قضاوت
 اصـل  و اسـت  انـسان  ذهن در عاطفي و عقلاني فعاليت خوردگي  گره برآمدة منطقي داوري
 و موضـوع  شـناخت  رونـد  عاب،ار و خشم نفرت، مانند ها  هيجان برخي كه است آن منظور
 چنـين  كـه  احـوالي  و اوضـاع  در «.كننـد   مـي  مواجـه  اشـكال  با را آن مورد در گيري  تصميم
 موضـوعات  بـه   نـسبت  شـناختي  گيـري   موضـع  به سرعت  به نبايد دارند حضور ما در عواطفي
 درسـت  گيـري   تـصميم  و شناخت براي. كنيم اقدام ها  آن مورد در گيري  تصميم و پيشاروي

                                                                                                    
1. Brown T. and Weiss L. 
2. John D. Teasdale and Philip J. Barnard 
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  ).65: 1391مرادي،  قاضي (»باشد كرده فروكش ما در عواطف ينا بايد
  

   تحقيقةپيشين
شناسي       معرفتاند؛ همچون      نوشته شده  مثنوي مولوي كتبي كه در باب معرفت و شناخت در         

تحليل موضـوعي معرفـت از      : توتياي چشم جان  فر،    از جليل مسعودي  ) 1382 (مثنوي معنوي 
نگـري    اي بـه جهـان      بانگ آب؛ دريچه  پور،    كاظم يوسف از دكتر محمد  ) 1389 (نگاه مولانا 

. شناسـي سـنتي هـستند       از سودابه كريمي، آثاري توصيفي و بـر پايـة معرفـت            )1384(مولانا  
قبلـة  و پيمان آزاد در كتـاب       ) 1393(شناسي ادراك     روانپاشايي فخري و ذبيحي در كتاب       

شناسـانه در بـاب           يكـردي روان  با رو ) 1379 (درماني     كاربرد مثنوي مولوي در شناخت    : جان
  .اند   رابطه   مثنوي پرداختند؛ اما با مباحث فراشناختي بي

اند از مقالة      نوشته شده است كه عبارت     مثنويشناسي در       مقالات بسياري در باب معرفت    
رابطـة  «زاده  و مقالـة مهـدي معـين   ) 1388(» موانع خودشناسي از نظر مولوي«بخشعلي قنبري   
هـاي معرفـت در           منـازل و راه   «فـر     و مقالة جليل مسعودي   ) 1378(» در مثنوي معرفت و عمل    

. هـا بـه نگـارش درنيامدنـد         واره  اين مقالات با محوريت فراشناخت و طـرح       ). 1387(» مثنوي
) 1389(» عنصر تفكر در مثنوي مولوي  «نامة ارشد خود با عنوان            بيوك منصوري نيز در پايان    
كر پرداخته، اما به جريان تفكر خود مولوي در ارائة اين نظريات به انديشة مولوي در باب تف  

  . توجه نداشته است
تحليلـي بـر   «تـوان بـه مقالـة اسـماعيل بيابـانگرد بـا عنـوان          در باب تفكر فراشـناختي مـي     

 مثنـوي اشاره كرد كـه فاقـد هرگونـه بحـث در بـاب              ) 1381(» درماني  فراشناخت و شناخت  
هـا        بـازخواني قـصه   «يكـويي و شـراره باباشـكوري در مقالـة           همچنين عليرضا ن  . مولوي است 

واره را در ارتبـاط بـا    طـرح ) 1392(» واره در رويكـرد شـناختي       كودكان برمبناي مؤلفة طرح   
 سـازوكار تفكـر     با  دررابطههاي كودكان به كار بردند؛ بنابراين پژوهش مستقلي               ادبيات قصه 

  . صورت نگرفته استمثنويفراشناختي مولوي در 
  

  آگاهي فراشناختي در مثنوي
هاي فراشناختي آگاهي فرد از ماهيت، نـوع، كيفيـت، هـدف، ويژگـي،                يكي از انواع دانش   
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 بـا ديـدگاهي     مثنـوي مولانـا در    . هاي شناختي است    محدوديت منابع شناخت و تكليف داده     
 رپـردازد و از ايـن نظ ـ        فراشناختي بـه داوري در بـاب محـدوده و اعتبـار منـابع شـناختي مـي                 

 بر بسياري از انديشمنداني كه بـه نقـد منـابع شـناخت انـسان ازجملـه                  ثيح  نيازاديدگاه او   «
 انـسان بـا     ).98: 1392آزاد،  (» حس، عقل، استدلال و برهان مبـادرت ورزيدنـد، تقـدم دارد           

هـاي آن   وقوف به نادرستي منابع شناختي خود ناگزير به بـازبيني اعتبـار، ظرفيـت و ويژگـي          
   .م شناختي استبراي تصحيح نظا

تـوان   از منظر مولانا شناخت حسي و عقلي از چندين عامل تأثيرپذيرند كه مجموعـاً مـي        
هاي ذهني، فرايند شناخت، موقعيت شـناخت و     واره طرح: ها را بدين ترتيب دانست      آن

دهـد كـه      شناسي فهم نشان مي      اين توجه او به هستي     .كننده  حالات نفساني شخص ادراك   
ها و عوامل نفـساني شـناخت    واره تأثير موقعيت، طرح    بسياري از موارد تحت    جهان خارج در  

گرچه ذكر اين نكته مهم است كه هدف مولانا بيان مفاهيم شناختي و فراشناختي              . قرار دارد 
دهـد     نيست، بلكه او در مسير بينش عرفاني خود ظرايفي از شناخت و فراشناخت را نشان مي            

  .ي آن را بازخواندتوان با نگاه امروز كه مي
  

  وارة ذهني در مثنوي  طرح. 1
كـه هـر    هاي فراشناختي، آگاهي به اين است كه شناخت انـسان بـيش از آن        يكي از آگاهي  

هـاي ذهنـي مبتنـي        هـا و شـاكله      واره  ها، قالب   واره  آن متأثر از تجارب شخصي باشد، بر طرح       
بر    و تفسيرهاي ارزشي او مبتني     ها، تعبير   ها، داوري   قضاوتدر حقيقت شناخت انسان،     . است

هــايي اســت كــه آن را از زنــدگي در يــك عــين اجتمــاعي بــا  فــرض فهــم شخــصي و پــيش
مرورزمان در حافظـة درازمـدت خـود          نشده فراگرفته است و به      هايي منجمد و آزمون     گزاره

شدت  ها رابطة مستقيمي با منبع شناختي حافظه دارند و به           واره  بنابراين طرح  ثبت كرده است؛  
  .هاي مفهومي، ارزشي، عقيدتي و ساختارهاي ارزشي است بازبستة فرهنگ، نظام

هـاي    يكـي از يافتـه  ر درك پديـدارها  دها فرض شيپ و ها واره قالبمسئلة اتكاي ذهن بر     
طـور    كه خواهيم ديد مولانا در آثـار خـود بـه            علوم شناختي در روزگار اخير است؛ اما چنان       

روشـني بـه       بـه  مثنـوي ابياتي از   . كند  اع خطاهاي شناختي اشاره مي    ها در انو    وسيع به نقش آن   
گويـد    در ابيات ذيل مولانا مـي     . ها در جريان شناخت انسان اشاره دارند        فرض  تأثير اين پيش  
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سه شخص در حين تجربة يك ابژة شناختي در يـك موقعيـت و بـا حـواس ادراكـي مـشابه                      
حال اين سه فـرد سـه چيـز متفـاوت      بااين. تدر حقيقت سه متغيرِ اصليِ فهم ثابت اس  . هستند
ها در تجربة خود از جهان تا چـه انـدازه متـأثر از                دهند كه انسان    اين ابيات نشان مي   . بينند  مي

  :ها و باورهاي شخصي خود هستند واره طرح
 بينــــد عيــــان  آن يكــــي مــــاهي همــــي  
ــي   ــاه مـ ــه مـ ــي سـ ــم  وان يكـ ــه هـ ــد بـ  بينـ

ــز     ــه تي ــر س ــاز و گــوش ه ــه ب ــر س ــشم ه  چ
 سـت  ا  است اين عجب لطف خفي     سحر عين 

 زونـت و ف ـ  ـس ـ ا زارــ ـده ه ـج ــ ه  م ار ـــالــع
  

ــان وان يكــــي تاريــــك مــــي   ــد جهــ بينــ
 يـك موضـع نعـم       بـه  اين سـه كـس بنشـسته      

در تـــــو آويـــــزان و از مـــــن در گريـــــز 
سـت  ا بر تو نقـش گـرگ و بـر مـن يوسـفي            

ـــــــه ـــهجــ ست ايــنـــظر را نيـر ن  ونـده زب
 

  )152: 1378مولوي،                                  (                              
مولانـا  . هاي ذهني خـود هـستند    واره       درگير طرح  مثنويهاي    هاي داستان   اغلب شخصيت 

هاي داستان با تجارب جديـد در         محض رويارويي شخصيت    ها به   واره  دهد اين طرح    نشان مي 
شـوند و بـراي    لـي فعـال مـي   هـا و اطلاعـات جديـد بـا دانـش قب       راسـتا شـدن داده      جهت هـم  

ها نظر    واره  او به وجه مخرب اين طرح     . روند  ها به كار مي     جويي شناختي اين شخصيت     تعادل
هـا كـه      واره  اين طـرح  . شوند  سبب فقدان ديدگاه انتقادي به جزم معرفتي منجر مي          دارد كه به  

 در ذهن او    هاي موروثي انسان است،     هاي فرد در طول زندگي و دانش        نتيجة محتوم موقعيت  
  .دهد   تأثير قرار مي كند، تجارب بعدي او را نيز تحت رسوب مي

هـاي جهـاني يـا مفهـومي يـا              واره      هـا، طـرح         واره   يكي از انواع طرح    1به باور گاي كوك   
ــستگي دارد   2انگــاره ــان ب ــافتي گفتم ــاني و عوامــل ب ــه دانــش جه ــا   انگــاره.  اســت كــه ب ه

انـد و     خدادهايي هستند كه در ذهـن مخاطـب ثبـت شـده           ر» توالي و مسير  «و  » ها  فرض      پيش«
  ). 112: 1990؛ كوك، 86: 1402صادقي، (توانند موقعيتي، شخصي و ابزاري باشند  خود مي

هـاي     خودي انگـاره    شدن خودبه   فرضي و فعال    ماهيت پيش  كه   مثنويهاي    يكي از داستان  
اين فقير پيوسته دعا . تر ششم استدهد، داستان فقير تيرانداز در دف  خوبي نشان مي    ذهني را به  

. گيـرد    كه نهايتاً مورد خطاب هاتف غيبي قـرار مـي           نيازش سازد تا آن     كرد تا خداوند بي     مي
                                                                                                    
1. Guy Cook 
2. Script  



  77 / 1403، پاييز 38، شماره 16فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

 

قرار گـرفتن     هاتف غيبي اجابت دعاي درويش را براي رهايي از فقر و بيچارگي موقوف به               
   .كند در موضعي مشخص و تيرانداختن از آن موضع مي

  گذار  در تيرى قوس از آنگهان و        آر   قبله در رو تو كن وى با پشت
  )907: 1378مولوي، (

بندد تـا بهتـرين تيرهـا را          فقير نيز با عزيمت و تصميم خود تمام همت خود را به كار مي             
كند و  هاي بسياري را امتحان مي     فقير تيرها و كمان    .فراهم آورد و با كمال نيرو پرتاب نمايد       

درنهايت دست از كوشـش     . بيند  كند؛ اما سودي از كار خود نمي        تاب مي با نهايت قدرت پر   
او . كنـد تـا گـره از ايـن مـشكل بگـشايد          دارد و بار ديگـر بـه درگـاه حـق رجـوع مـي                برمي
اش بر هنر و توانايي خود نشئت گرفته اسـت كـه بـه گمـان او از                    يابد اين گره از تكيه      درمي

ا در محك امتحان ناكارآمـد بـود و در نتيجـه بـه              آمد؛ ام   هاي زندگي او برمي     پس تمام گره  
وارة نادرسـتش     ازاين اعتراف او را از طـرح        نداي غيبي پس  . كند  اين قصور خود اعتراف مي    

  :كند آگاه مي
 بنـــه تيـــرى كمـــان در بگفتـــت كـــاو  

 كـش  سـخت  را كمـان  كـه  نگفتت او
  

  
  زه تــو كــش انــدر كــه بگفتنــدت كــى
ــان در ــه كم ــت ن ــه او گف ــر ن ــنش پ   ك

  

  ).922: 1378مولوي،                                                                                              (
كـردن بـه      انگارة ذهني فقير اين بـود كـه گذاشـتن تيـر در كمـان حتمـاً مـستلزم پرتـاب                    

فقير . بگذراندكه هاتف غيبي تنها به او گفته بود كه تير را از قوس                درحالي. دوردست است 
سـازي نهـاني      گونه شرطي   در حقيقت چون ذهن او به اين      . اين خلأ را با ذهنيت خود پر كرد       

صورت خود به خودي اين تير را نيـز بـه             شده بود كه هر تيري در كمان بايد پرتاب شود، به          
 واسطة كسب نقد فيلسوفاني اسـت       تيرانداز بي  منظور مولانا در داستان فقير    . دوردست افكند 

هـاي دورودراز،     گويد انديشه   او مي . ذهني خود هستند   هاي  شاكله و ها        واره      طرح بر  كه متكي 
توفيـق    تاختن و پشت به گنج مقصودكردن، تقلا و جهد بـي            زدن و در بيراهه     تير دور از نشان   

  :فرسايد است كه انسان را مي
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ــضولى از ــو فــ ــان تــ ــتى كمــ  افراشــ
 بگــو رو كمــانى ســخته ايــن تــرك
 طلـب  مـى  جـا  آن كـن  بـر  تـد بيف چون
 الوريـد  حبـل  از اقـرب  است حق آنچه
ــان اى ــا و كمــ ــر تيرهــ ــاخته بــ  ســ

 دورتــــر او انــــدازتر دور كــــه هــــر 
 بكــشت انديــشه از را خــود فلــسفى 
 دود مــى افــزون كــه چنــدان بــدو گــو 

ــدوا ــا جاهـ ــت فينـ ــهريار آن بگفـ  شـ
  

  برداشـــــــتى  قواســـــــيى صـــــــنعت  
 مجـــو پريـــدن و تيـــر نـــه كمـــان در
  ذهـــب جـــو زارى بـــه و بگـــذار زور
ــو ــده تــ ــر فگنــ ــد را فكــــرت تيــ  بعيــ

  انداختــــه دور تــــو و نزديــــك صــــيد
ــين وز ــنج چنـ ــت گـ ــورتر او اسـ  مهجـ
  پـشت  گـنج  سـوى  راسـت  كـاو  بدو گو
ــراد از ــداتر دل مـــ ــى جـــ ــود مـــ  شـــ

ــى اى نگفـــت عنـــا جاهـــدوا  قـــرار بـ
  

  )922: همان                  (                                                                            
اسـت كـه مـانع شـناخت انـسان قـرار            ) تير فكرت (در اين داستان سخن از نوعي انديشه        

كـه متوجـه    فقير تيرانداز بر اسباب يعني هنر و صنعت خـود تكيـه كـرد و هنگـامي                . گيرد  مي
   :ناكفايتي اين اسباب شد اظهار كرد

  )921 :همان(زد بر سبب ز اصحاب نيست    هر كه لر  بند خلق جز اسباب نيست   چشم
دود و به همين دليـل از نيـل بـه مـراد               گويد فلسفي همواره پشت به مقصود مي        مولانا مي 
  .ماند خود بازمي
اند از    بگيرد، عبارت  قرار واره  مفهوم طرح  ارز    هم تواند      مي مولوي مثنوي در كه مفاهيمي

، مثنـوي منظـور از ايـن واژگـان در    . »خيال« و »انديشه«، »فهم كهنه«،  1»معقولات«و  » معقول«
ازنظـر مولانـا افـرادي كـه     . هاسـت  ها و ذهنيت  ها، شاكله   ها، قالب    واره      شناختي بر مبناي طرح   

كـه    كنند؛ درحالي   ها داوري مي    انديشند و بر مبناي آن      شناخت قالبي دارند، در معقولات مي     
                                                                                                    

بـرد؛     رغم نقد عقل و فلسفه، از اين دو براي تبيين انديشة خود بسيار بهـره مـي              است كه مولوي علي     روشن .1
. اي ديگـر تفـسير كـرد            گونـه    را بايـد بـه     مثنـوي در  ... بنابراين نقد مولوي از عقل، فلسفه، معقول، معقولات و        

مـان خـاص، مكـان خـاص و در          هاي اجتماعي، رواني، زيستي است كه در يك ز          معقولات تركيبي از مؤلفه   
ازنظـر مولانـا افـرادي كـه از شـناخت قـالبي دارنـد، در معقـولات                  . رسـد   موقعيت خاص معقول بـه نظـر مـي        

سـو بـه پايبنـدي فيلـسوفان بـه منطـق، اسـتدلال و         تواند از يك   انديشند و بنابر تفكر فراشناختي اين نقد مي    مي
  . در برابر پذيرش وحي اشاره داشته باشدهاي ذهني خود و از سوي ديگر به مقاومت    قالب
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  . واقعيت و ذهني است است كه منتزع از  1هر امر معقولي يك مفهوم
  . كند به منكران و فيلسوفان ابراز مي ويژه نسبت   او اين نقد را به
  ).406: همان(»      شهسوار عقلِ عقل آمد صفي   د فلسفي ــــبند معقولات آم

  ).106: همان(اده بر سر اين پير عقل ـــــ    پانه از پي تقليد و معقولات نقل    
در تحليل حاضر، نه نوعي آگاهي ماورايي بلكه بـا تعبيـر امـروزي              عقلِ عقل يا پير عقل      

 كـه   شـود  يم ـانـديش مـانع       ذهنيت معقـول  . انديشي است     خود فراشناخت يا آگاهي از قالب     
شـده ادراك شـود و اغلـب       هاي پذيرفتـه    مثابة معرفتي وراي قالب معجزات و پيام پيامبران به 

كند؛ زيرا بسياري از منكران و فيلسوفان در برابـر پيـامبران بـه                 ها را نامعقول تلقي مي          اين پيام 
: انبيـا (قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين      .  بودند بنديپاهاي پدر، مادر، قبيله و عشيرة خود          آموخته

  ). 22 و 23: ، زخرف74: شعرا.  و نك53
او نگـران   . دده      ، فهم كهن را مورد انتقاد قرار مي       مثنويهاي بسياري از      مولوي در بخش  

دليل عـدم آگـاهي از خاسـتگاه واقعيـت، پايبنـد تفكـرات                بسته و كهنه است كه به      هاي  فهم
  :اند   قديمي و ارثي هستند و از درك كلام نو ناتوان
 خواهـد بيـان ايـن سـخن         شرح مي   

ــم ــة   فهـ ــاي كهنـ ــههـ ــر كوتـ  نظـ
  

  
ترســم ز افهــام كهــن   ليــك مــي 

صـــد خيـــال بـــد درآرد در فكـــر
 

  )114: 1378مولوي،                                                                           (            
  
  پايش، نظارت و ارزشيابي فرايند شناخت در مثنوي. 2

هاي پايش و نظارت است كه از كنترل رابطة             نظارت فرايند شناخت شامل آگاهي از راهبرد      
شناسـي مـوانعي كـه در فراينـد               مرحله فـرد بـه روان     در اين   . شود  بين عين و ذهن حاصل مي     

مولانـا گـاه ايـن اخـتلال در رونـد           . كنـد       صورت گرفته، توجـه مـي     ) رابطه/ روش(شناخت  
همـواره  سان نشان دهـد   دهد تا بدين عنوان موانعي در فرايند شناخت عينيت مي شناخت را به 

شود فاعل شناسايي نتوانـد       سبب مي بين فاعل شناسايي و متعلق شناسايي مانعي قرار دارد كه           
  .گونه كه هست، ببيند واقعيت را آن

                                                                                                    
1. concept 
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، خطاي شناختي شير در آن بـود كـه عكـس خـود را دشـمن                 رانينخجدر داستان شير و     
مولانـا در ايـن داسـتان       . خويش پنداشت و در چاهي كه براي دشمن خود كنده بـود، افتـاد             

آنچـه انـسان    .  شناختي از خود اوسـت     گويد كه شير نتوانست متوجه آن شود كه اختلال          مي
ايـن شيـشة كبـود در فراينـد شـناخت      . بيند، از شيشة كبود وجود خود اوست       در ديگران مي  

 :شود كند و سبب اختلال شناخت مي مانعي بين عين و ذهن ايجاد مي

 كبودپيش چشمت داشتي شيشة     
  

نمـود   زان سبب عـالم كبـودت مـي         
 

  )57: همان(                                                                                               
اي اسـت كـه يـك         گونـه   گرفته از فرايندهاي شناختي هستند بـه        موانع شناختي كه نشئت   

تواند در شناخت چشم مانع ايجاد كند و حقيقت و واقعيتي مسلم را از انـسان                  انگشت نيز مي  
  :پنهان بدارد

 نهـى  چشمى بر چو اصبع يك گفت  
ــك ــر ي ــردة انگــشت س ــاه پ ــد م  ش

  

  
  تهـــى را عـــالم خورشـــيد از بينـــد
 شـــــد االله ســـــاترى نـــــشان ويـــــن

  

  )144 -145: همان                                                                                          (
داند كه بر روي چـشم انـسان قـرار     مثابة انگشتي مي مولانا در ابيات ذيل نفس انسان را به 

ديدنـد    گونه كه قوم نوح كه حقيقت را نمي         دارد، همان   دارد و آن را از ديدن حقيقت بازمي       
كـه بـراي نـشنيدن حقيقـت            ها قرار داشت، چنـان      دليل مانعي بود كه در فرايند شناخت آن         به

  ).7: نوح( »ثياب استغشوا«. كردند روي و سر در جامه مي
 ديگــران ميــان از تپديــد اسـ ـ حــق

ــه  ــشم نـ ــر دو چـ ــشت بـ ــر انگـ  دو سـ
 گــر نبينــي ايــن جهــان معــدوم نيــست 
ــين   ــر دار ه ــشت را ب ــشم انگ ــو ز چ  ت
ــواب   ــو ثـ ــت كـ ــد امـ ــوح را گفتنـ  نـ

 ايـــد هـــا پيچيـــده رو و ســـر در جامـــه
  

 اختــــران ميــــان انــــدر مــــاه همچــــو  
ــان انــــصاف ده  ــيچ بينــــي از جهــ هــ
عيب جز ز انگـشت نفـس شـوم نيـست          

اهي ببـــينخـــو وانگهـــاني هرچـــه مـــي
ــاب   ــشوا ثي ــوي واستغ ــت او زان س گف

ــده  ــده و ناديــ ــا ديــ ــرم بــ ــد لاجــ  ايــ
  

 )60: 1378مولوي،                                                                                          (

گردانند به عنكبوتاني تشبيه  همچنين او گاهي كساني را كه از خورشيد حقيقت رو برمي          
بافند و با ايـن تارهـا ديـدة ادراك خـود را كـور                 ند كه در مسير ديدار خورشيد تار مي       ك  مي
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  :كنند مي
ــر   ــال بـ ــوت مثـ ــتآن عنكبـ ــو  زشـ  خـ

ــاب از ــويش لعـ ــرده خـ ــور پـ ــرد نـ  كـ
  

  
 او بافــــد بــــر را گنــــده هــــاى پــــرده
ــده ــود ادراك ديـ ــور را خـ ــرد كـ  كـ

  

  )519: همان                                                  (                                                         
 با قياس عمـل پيـامبر   ها آن ديگو يمدر فتح مكه ) ص(مولوي در پاسخ به منتقدان پيامبر  

  :بينند چيز را به رنگ آن آبگينه مي  و همهاند  گرفتهشيپاي رنگي در   با خود آبگينه
  
  

ــد     ــد كن ــمير ب ــر وي ض ــان ب  آن گم
ــة  ــون ردزآبگينـ ــازي چـ ــاب سـ  نقـ

ــشة   ــشكن آن شيـ ــودبـ  را زرد و كبـ
  

  

 كو قياس از جهل و حرص خود كنـد        
 زرد بينــــي جملــــه نــــور آفتــــاب   
 تــــا شناســــي گــــرد را و مــــرد را   

  

  )160: همان                                                                                                        (
 مولانـا  تان شخصي كه در عهد عمر خيالِ خود را هلال مـاه پنداشـته بـود، ذهـن    در داس

ايـن شـخص مـوي كـژي را كـه بـر       . است فرايند شناخت از خطاهاي ناشي  درگيرهمچنان
 مـردم  عمـر  زمـان  در كه چنين است ماجرا. پندارد چشم او سايه افكنده است، هلال ماه مي

 انگشت بـدان  به و »ديدم را هلال« :گويد مي يريپ ناگهان و آيند مي گرد هلال ديدن براي

. شود كه او موي ابروي خود را هلال ماه فـرض كـرده اسـت    متوجه مي عمر .كند مي اشاره
 ماه ديگر و كرد چنين مرد. بنگر آسمان به آنگاه بمال ابرو بر و كن تر دست گويد مي او به
عقيـدة غلـط، ادعـاي سـخيف،     توانـد بـاور غلـط،     مويِ كژ در روايت مولـوي مـي   .نديد را

گويـد    مولانـا مـي   . زده، ذهن بدبين و يا هر خطاي شناختي ديگر باشد           تعصب، داوري شتاب  
 باطـل  نتـايج  بـه  درنهايـت  و باطـل  قيـاس  بـه  طمع، و حرص و شديد ميل از ناشي بيني كج

  :انجامد مي
 گفت آري مـوي ابـرو شـد كمـان         
 چون يكي مو كژ شـد او را راه زد         

 بـود   گـردون  ةموي كژ چـون پـرد     
  

ــري از گمــان       ــو افكنــد تي ــوي ت س
تـــا بـــه دعـــوي لاف ديـــد مـــاه زد 
 چون همه اجزات كژ شد چـون بـود        

 

 )169: همان                                                                                         (

چون سؤال است ايـن نظـر در اشـتباه            چشم كژ كردي دو ديدي قرص مـاه       
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 راســت گــردان چــشم را در ماهتــاب  
ــر   فكر ــو نگ ــين نيك ــژ مب ــه ك ــت ك  ت

  

  
تا يكـي بينـي تـو مـه را نـك جـواب             
ــر    ــعاع آن گه ــور و ش ــم ن ــست ه  ه

 

  )196: همان                                                                                              (
 است؛ اما ديـد انـسان همـواره نـاظر           تعين  قت نوري بي   حقي گويد  مياو در ابيات بسياري     

هـاي چنـدرنگ و نديـدن         خطاي شناختي از ديدن شيـشه     . هاست  ها و سفال    ها، شيشه   صورت
  :داند او شرك جهودان را از ديدار ظرف نور مي). 693: 1378مولوي، (نور واحد است 

 اسـت  شـده  مـشرك  هـا  ظرف از جهود آن
 را روح افتــــد ظــــرف بــــر نظــــر چــــون

  

  اسـت  شـده  مـدركِ  و مؤمن آن ديد نور  
ــس ــد دو پــ ــيث بينــ ــوح و را شــ  را نــ

  

  )773: همان                                                                                                 (
 شــوى گــم دارى شيــشه در نظــر گــر  

 وارهــــى دارى نــــور بــــر نظــــر ور
  

  
  ىدو اعـداد  اسـت  شيـشه  از آن كه  ز
ــداد و دوى از ــسم اعــ ــى جــ   منتهــ

  

  )357: همان                                                                                                  (
  
  هاي شناخت در مثنوي موقعيت. 3

 بيانگر اين است كه مولوي به نقش موقعيت در شناخت انسان واقف             مثنويبسياري از ابيات    
ايـن  . از ديدگاه مولانا ادراك چشم همواره وابسته بـه منظـري اسـت كـه بيننـده دارد                 . ستا

تواند ادراكـات متفـاوتي را رقـم بزنـد            منظرهاي مختلف مي  . كند  منظر جهان او را متعين مي     
بـازنگري  « در تفكر فراشـناختي،      ها يبازنگريكي از انواع    . ظاهر ناقض يكديگر باشند        كه به 

تواننــد دربــارة زمــان و مكــان اطلاعــاتي كــه  فراگيرنــدگان مــي. اســت» 1تخاســتگاه واقعيــ
بسياري از افـراد ممكـن اسـت خاسـتگاه واقعيـت را       . هايي انجام دهند    اند، بازنگري   فراگرفته

 آگاهي انسان يا از بيرون به درون است يا از درون به بيـرون ماننـد                 ازآنجاكه. فراموش كنند 
تـوان دانـست دانـش        در ايـن صـورت مـي      .  مهـم اسـت    رؤياها، شـناخت خاسـتگاه واقعيـت      

هـا را    گـذاري بـين آن      توانـايي فـرق   . شـده از چـه زمينـه، زمـان، مكـان برخاسـته اسـت                فعال
  ).27 :1377آقازاده و احديان، (نامند  مي» بازنگري واقعيت«

                                                                                                    
1. Source and reality monitoring 
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اندازهاي شناختي كـه حـد جهـان هـر شـخص را معـين                 مولانا در ابيات بسياري به چشم     
 پردازد كه معمولاً خود را كلي، او به تبيين زاوية ديد محدود و بسته مي      . اره دارد كند، اش   مي

،  گـري، محدودانديـشي   سبب اين خطـاي شـناختي گرفتـار تقليـل      داند و به    كامل و جامع مي   
هاي شـناخت   مولانا براي تبيين محدوديت موقعيت    . شود  تعصب و انواع خطاهاي نفساني مي     

گيـرد كـه از نظـر او،     وچكي مانند موش، مگـس و مـور بهـره مـي    وارة موجودات ك     از طرح 
هـاي    از وضـعيت نيهمچن ـزاوية ديـد و حـد بيـنش كوچـك، كوتـاه و محـدودي دارنـد و               

گويـد كـه بيـانگر تنگـي موقعيـت و             محدودي مانند قفس، زندان، جنـين و چـاه سـخن مـي            
  .بستگي عرضي هستند

دراك مخـصوص و معينـي   ابيات ذيل حكايت مگسي است كـه افـق حـسي و سـاحت ا        
. انجامد هاي او مي ورزي مندي و غرور  اش به خيال   دارد و عدم وقوف او به موقعيت شناختي       

دهد شناخت انسان و وسعت جهان هر شخصي به ميزان ديـد و               مولانا در اين تمثيل نشان مي     
  :جهان هر كس اندازة بينش اوست. بينش او بستگي دارد

ــول خــر     ــاه و ب ــرگ ك ــر ب ــس ب  آن مگ
 ام گفـــت مـــن دريـــا و كـــشتي خوانـــده

ــن     ــشتي و م ــن ك ــا و اي ــن دري ــك اي  اين
ــد     ــد او عمـ ــي رانـ ــا همـ ــرَ دريـ ــر سـ  بـ

 حـــد آن چمـــين نـــسبت بـــدو بـــود بـــي
 عالمش چندان بود كش بينش اسـت      

  

ــر      ــت سـ ــي افراشـ ــشتيبان همـ ــو كـ  همچـ
ــي   ــر آن مـــ ــدتي در فكـــ ــده مـــ  ام  مانـــ

 بــــان و اهــــل و رايــــزن مــــردي كــــشتي
ــد    ــرون ز حـ ــدر بيـ ــودش آن قـ ــي نمـ  مـ

 بينـــد آن را راســـت، كـــو؟ كـــه ن نظـــرآ
 چنـدينش اسـت    چشم چندين بحر هـم    

  

  )48: 1378مولوي،                                                                                               (
كـشيد و     كند كـه مهـار شـتر را مـي           او در دفتر دوم داستان موش كوچكي را روايت مي         

. شـود   اين خيال سبب خودپسندي و غرور مـوش مـي         . كند   شتر را راهبري مي    كرد  گمان مي 
دليـل تـرس از     مـوش بـه   . رسـند   كـه بـه نهـر آبـي مـي           تا آن   . شود  اش آگاه مي    شتر از انديشه  

شـتر او را بـه ادامـة راه    . توانـد بـه مـسير ادامـه دهـد      شـدن ديگـر نمـي     بودن نهر و غرق     عميق
در اين هنگام است كه موش به نادرستي تصور خود          . شود  خواند و خود وارد آب مي       فرامي

» رخـداد بيداركننـده   «و  » واقعيـت «در حقيقت، حواس او تا وقتـي مواجـه بـا            . يابد  وقوف مي 
  :ماند نشود، از درك موقعيت محدود خود عاجز مي
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 گفت تا زانوست آب اي كور موش      
 گفت مور تـست و مـا را اژدهاسـت         

 را تـا زانـو اسـت اي پـر هنـر           و  گر ت ـ 
  

  

از چه حيران گشتي و رفتـي ز هـوش         
هاسـت  فـرق كه ز زانـو تـا بـه زانـو           

 مر مرا صد گـز گذشـت از فـرق سـر           
 

 )291: همان                                                                                                      (

 و محدود است، داستان موري است كـه در     دهندة زاوية نگاه بسته       داستان ديگر كه نشان   
 وسـعت  و كـشد  مى تعجيل آن را    به لرزد، مى به خود  گندم دانة كوچك  با بزرگ گاه  خرمن
مانـد    دليل ديد تنگ و باريك از ديدن خرمن وسيع محروم مي            مور به . بيند نمى را خرمن آن

 محـدود او را بـه       انـداز   همـين چـشم   . دادن دانة خويش است     همين دليل نگرانِ از دست     و به 
مولانا هستي و منظر انسان را      . سازد  حرص كه يكي از موانع نفساني شناخت است، دچار مي         

  :كند، هستي دارد تناسب منظري كه اتخاذ مي انسان به. داند يكي مي
  
  
  
  

ــرمن صــاحب ــد همــى خ ــه گوي ــى ك  ه
ــو ــرمنز تـ ــا  خـ ــا يهـ ــده آن مـ  اى ديـ
ــه اى ــورت بـ ــوان ذره صـ ــين را كيـ  ببـ
ــو ــه ت ــن اى ن ــسم اي ــو ج ــده آن ت  اى دي

 پوسـت  و گوشت باقى است   دهي د آدمى
  

  

ــورى ز اى ــيش كـ ــو پـ ــدوم تـ ــى معـ   شـ
ــه ــه آن در كـ ــه دانـ ــان بـ ــده جـ   اى پيچيـ

  ببـــــين را ســـــليمان رو لنگـــــى مـــــور
ــسم از وارهـــى ــر جـ ــان گـ ــده جـ   اى ديـ
 اوست چيز آن است ديده چشمش هرچه

  

  )863: همان                                                              (                                           
دليـل محـدوديت موقعيـت و          كـه بـه    دهد يمابيات ديگري زاوية ديد يك كرم را نشان         

حد بينش اين كرم بنا به اقتـضاي        . ماند  بسته و وابسته مي     بينش خود به برگي از باغ پهناور دل       
 كه تبـديلي در او رخ بدهـد كـه وجـودش در وجـود بـاغ                   گر آن خود بيش از اين نيست؛ م     

  :مستحيل شود
 را خانـــه  بينـــى گـــنج حجـــاب كـــه
ــن افكنـــى آتـــش در پـــس ــه ايـ  را دانـ
ــه اى ــك بـ ــى يـ ــاغى ز برگـ ــده بـ  مانـ

ــون ــرَم چ ــن كَ ــرم اي ــدار را ك ــرد بي  ك
 درخــت و ميــوه از پــر شــد كَرمــى كــرم

  

ــانع   ــرمن صــد م ــك ايــن خ  را دانــه ي
ــيش ــرى پـــ ــشة گيـــ ــهمردا پيـــ  را نـــ
ــو ــى همچـ ــرگش كرمـ ــده رز از بـ   رانـ
 خـــورد كـــرم ايـــن را جهـــل اژدهـــاى

ــن ــين اي ــديل چن ــردد تب ــ نگ  بخــت كي
  

  )600: 1378مولوي،                                                                                            (
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 اسـت كـه موضـوع       ثنـوي مهاي    داستان پيل در خانة تاريك يكي از مشهورترين داستان        
كوشيدند ادراكي از  هايي كه مي   انسان.  است منظرهاي شناختي اصلي آن آگاهي انسان از      

تناسب تجربة جزئي خود   زدند و به    پيل داشته باشند، دست خود را به اجزاي متفاوت پيل مي          
 مولوي معتقد است ادراك انسان از حقيقت از طريق نظرگاه شكل          . گذاشتند  نامي بر آن مي   

ادراك انـسان   . اصلي، اختلاف در نظرگـاه اسـت نـه در حقيقـت            اختلاف   ني بنابرا رد؛يگ يم
  :تواند درك كند تنها كليت فيل بلكه كليت هيچ امري را نمي نه

 رسـيد  كـه  جزوى به يك هر همچنين  
ــه« از ــر گ ــشان »نظ ــف شــد گفت  مختل

  

  
 شــنيد مــى جــا هــر كــرد مــى آن فهــم
  الـف  ايـن  داد لقـب  دالـش  يكى آن

  

  )357: همان                                                                                          (
انـداز    هاي فكري انسان است كه به يك زاويه و چشم            در حقيقت چارچوب    خانه  تاريك

شـود و     انداز آگـاهي نداشـته باشـد، دچـار تعـصب مـي              اگر انسان به اين چشم    . مرتبط است 
 شـدن   روشـن راه از بـين رفـتن اختلافـات          .دهد  ها برتري مي    دگاه خود را بر ساير ديدگاه     دي

هاي مختلف، براي    وگوها نشاني از اين حقيقت است كه نظرگاه         اين گفت «همين نكته است    
كنـد،    ها نگـاه مـي       از بيرون و از فراسو به اين نظرگاه        آن كه اند، ولي     كننده  پيروان خود اقناع  

هاي فكري و عقيدتي و ايمـاني خـود محـصور و زنـداني و خودباختـه                   رچوبهمه را در چا   
نگر مؤمن، كبر و جهـود هركـدام          بدين ترتيب در ديدگاه كل    ). 101: 1392آزاد،  (» بيند  مي

  :منظري دارند
 وجود مغز اى است از نظرگاه 

  

 جهود و گبر و مؤمن   اختلاف  
  

  )357: 1378مولوي،                                    (                                              
هـاي اساسـي در درك موقعيـت     مولانا در داسـتان زن و مـرد اعرابـي، بـه يكـي از نكتـه         

اگـر  . يابـد   اي مي   كه انسان گاهي بنا بر موقعيت شناخت وارونه         اين. كند  فراشناختي اشاره مي  
  :بيند اي ديگر مي گونه  را بهگمان زمين انسان بر بالاي درختي قرار بگيرد بي

ــان  ــرودبن بينــــي چنــ ــر امــ ــر ســ  بــ
  تـو سرگـشته شـوي      يچون كه برگرد  

  

ــان     ــد آن گمـ ــا نمانـ ــرود آ تـ زان فـ
 خانــه را گردنــده بينــي و آن تــوي   

  

  )98: همان                                                                                               (
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گويد، به اين اصـل توجـه         هاي دروني انسان سخن مي      كه مولانا در باب علت      مي يا هنگا 
  :چرخد كند كه اين جهان است كه مي دارد كه اگر انسان به دور خود بچرخد، گمان مي

 هـا    چـرخ  از سـرش  برگردد   كه هر
  

ــو   ــود همچ ــده خ ــد گردن ــه بين   را خان
  

 )244: همان(                                                                                                        

فرعـون كـه    . كند  حكم موقعيت و حال خود شناخت حاصل مي         گويد انسان به    مولانا مي 
دانست كه وطن اصلي خود را رها كرده و از پرورندة خود  موسي را ياغي طاغي و ظلوم مي

گويد انـسان در موقعيـت        موازات اين ابيات مي      به مولانا. انديشد  جدا گشته است، وارونه مي    
  :جنگ شناختي از جهان دارد كه با شناخت انسان در موقعيت خوشي متفاوت است

  
  
  

 سـرت  گـردد  بـر  و ي برگرد تو گر
 روان يـم  بـر  روى كـشتى  در تو ور
 ملحمــه ازدل   تنــگباشــى تــو گــر
 دوسـتان  كـام  به باشى خوش تو ور

  

  

  منظـــرت بينـــد گردنـــده را خانـــه
ــاحل ــم سـ ــى را يـ ــى همـ   دوان بينـ
  همــه  را دنيــا جملــه  بينــى تنــگ

   گلـستان  چـون  بنمايـدت  جهان اين
  

  )593: 1378مولوي،                                                                               (
گويد عامة مـردم       مي او. داند  در ابيات ديگري مولانا درخت امرودبن را هستي انسان مي         

هـا از روي      آن. بخـش بـود     دانستند؛ زيرا دنيا برايشان لـذت       كش و ترش مي    پيامبران را ذوق  
  :پنداشتند ها هستي را نيستي و نيستي را هستي مي آن. نگريستند امرودبن دنيا مي

ــر از ــرودبن ســـ ــد امـــ  آن بنمايـــ
 امــرودبن اســت هــستى درخــت آن
  خـــارزارببينــى  جـــايى آن بــر  تــا 

ــون ــرود چ ــى ف ــى آي ــان ببين  رايگ
  

  جـوان  اى آ زيـر  به صورت منعكس  
ــا ــر ت ــايى آن ب ــد ج ــو نماي ــن ن   كه
 مــار ز پــر و خــشم هــاى كــژدم ز پــر
  دايگـان  و رخـان  گـل  پر جهان يك

  

  )639: همان                                                                                          (
نقـل از امـرودبن و موقعيـت        . يقت پايين آمدن از امرودبن هستي اسـت       شرط ادراك حق  

ايـن تواضـع و گذشـتن از        . كنـد   اش آشكار مي    هستي است كه انسان را به خطاهاي شناختي       
  :سازد هستي، هستي انسان را به كيمياي الهي مبدل مي
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 او بـر  كـاكنون  امـرودبن  ز كن نقل
ــى ايــــن   بــــود اول هــــستىِ و منــ
 امــرودبن ايــن زا آيــى فــرود چــون

  

 رو خيـره  و چـشم  خيـره  تـو  اى گشته  
ــه ــر ك ــده او ب ــژ دي ــول و ك ــود اح  ب
  ســخن و چــشم و فكــرت نمانــد كــژ

  

  )639 -640: همان                                                                                    (
. ادراكـي از دجلـه ندارنـد      حـسب موقعيـت خـود         در داستان زن و مرد اعرابي، اين دو به        

كنند آبِ شيرين هديه      زيند و گمان مي     مثابة مرغي هستند كه در آبِ تلخ و شور مي           ها به   آن
مولانا اين داستان را در زمينة تـأثير محـيط بـر شـناخت انـسان             . مناسبي براي امير بغداد است    

 رنـدادن ييتغ آن تبع بهكند و سپس به ناآگاهي انسان از موقعيت خود در اين جهان و    ذكر مي 
  :موقعيت اشاره دارد

 هـاي تلـخ و شـور       زانك ايـشان ز آب    
 مـــرغ كـــاب شـــور باشـــد مـــسكنش

 جـات  شـور اسـت    ةاي كه اندر چـشم    
ــاط  ــاني ربـ ــن فـ ــته ازيـ ــو نارسـ  اي تـ
ــت  ــت از اب و جدسـ ــداني نقلـ  ور بـ
 ابجد و هـوز چـه فـاش اسـت و پديـد            

  

ــاً   ــتدايمـ ــر علـ ــيم  پـ ــد و نـ ــور انـ كـ
ــنش   ــاي آب روشـ ــد جـ ــه دانـ او چـ
تو چه دانـي شـط و جيحـون و فـرات           
تــو چــه دانــي محــو و ســكر و انبــساط

هـا چـون ابجدسـت    م پـيش تـو ايـن نـا    
ــد    ــس بعي ــي ب ــلان و معن ــه طف ــر هم   ب

 

  )113: همان                                                                                          (
ي مكاني نيز از ديـد مولـوي دور نمانـده           ها  واره  حطرماهيت تداوم، تكرار و وابستگي به       

 اغلـب از تغييـر      كـه  يطـور   به. هاي مكاني بسيار تكرارشونده و پايدار هستند            واره  طرح. است
دانـد كـه درخـور        مولانـا وضـعيت انـسان را وضـعيت موشـي مـي            . شود      موقعيت اجتناب مي  

  :ي به ترك موقعيت خود نداردا علاقهزيد، دانايي و شناخت دارد و  سوراخي كه در آن مي
 جــو سـوراخ  شـد  مـوش  جـانش  مـرغ 

 قـرار  و ديـد  وطـن  جانش سبب آن ز
ــم ــن در ه ــوراخ اي ــايى س ــت بن  گرف
 مزيــد در را او مــر كــه هــايى پيــشه

 شـدن  بيـرون  از كنـد  بـر  دل آن كه  ز
  

 عرجـــوا او گربگـــان از شـــنيد چـــون  
 وار مـــوش دنيـــا ســـوراخ ايـــن انـــدر 

ــور در ــوراخ خـ ــايى سـ ــت دانـ   گرفـ
 گزيــد آيــد كــار ســوراخ ايــن نــدركا

ــسته  ــد بــ ــدن راه شــ ــدن از رهيــ   بــ
  

  )464: 1378مولوي،                                                                                      (
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  شخصي در مثنوي 1نظام انگيزش. 4
. نظـر دارد   در   2»نظام شخصي  «زمينة يك حداقل شناختي خطاي هر در شناخت شناسي  روان

. پوشـاني دارد  مشكل شناخت ذهني و عاطفي فارغ از هرگونه بحث اخلاقي با يكـديگر هـم              
گيـرد، تيـپ انـسان     انساني كه در اين دور باطل شناختي قرار مـي       شناسي شناختي به    در روان 

از حيــث بيولوژيــك مــشكل : گوينــد كــه از دو حيــث دچــار اخــتلال اســت بيوپــسيك مــي
و از حيــث پــسيكولوژيك مــشكل ) هــاي مــوروثي ر چــارچوبزيــستن د(شــناختي  معرفــت
  ). تضادهاي دروني(شناختي  روان

اي از آگـاهي نرسـيده كـه بتوانـد      خطاي شناختي اين انسان آن است كه هنوز به مرحلـه        
 علايق، شامل هاي نفساني زمينه ).109: 1393آزاد، (عنوان يك ابژه جدا نگاه كند     خود را به  

 از معمـولاً  مولانا كه هستند مندي  خيال و اخلاقي خطاهاي اندوه، شادي، آرزومندي، ترس،
در زبان مولانـا، بـه    » 3مندي  علت«. كند  مي ياد انسان وجودي »هاي  علت «عنوان  به صفات اين

هاي اين بيماري     هاي دروني و ريشه     هاي و عقده    معناي مرض، بيماري رواني، اغراض و گره      
ــ. اســت دهنــدة ديــدگاه فراشــناختي  ه وجــود آن نــشانســخن عارفــان از نفــس و آگــاهي ب
بـر ايـن   بـا پيـر بلـخ    محمدجعفر مصفا در . هاست؛ زيرا نفس چيزي جز خود انسان نيست    آن

 -18: 1393(دانـد   عقيده است كه مولانا دواعي نفساني را ناشي از نوعي انديشه و تفكر مـي              
17.(  

ي هـا   اسـتعاره ني، عمـدتاً از     مولانا در تحليل اختلال شناختي ناشـي از انـواع موانـع نفـسا             
...  و ايـن موانـع را سـبب اخـتلال در بينـايي، بويـايي، چـشايي و                  بـرد  يم ـادراك حسي بهره    

معرفـت  » نفـس « و اغراض نفساني در قالب مفهـوم كلـي           ها  علتاز نظر مولانا تمام     . داند يم
سـتي كـي    رهزنـان را بـر تـو د       / گر نه نفس از اندرون راهت زدي      «سازند    انسان را متعين مي   

مولانا بر آن است كه اغراض دروني بر معرفت انـساني مـؤثر             ). 468: 1378مولوي،  (» بدي؟
  :هستند

                                                                                                    
1. motivation 
2. Personal system 

شناختي آن كـه بيمـاري اسـت،       در مولوي همواره به معناي ريشه» علت«مولوي در تبيين اصطلاح فلسفي  .3
  . تر است   واژه از اصطلاح فلسفي آن پررنگشناختي اين  از اين حيث تحليل وجه روان. نظر دارد
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 كـرد  كـور  غرضشان را عالم دو وان
  

ــشان   ــت را علم ــدر عل ــور ان ــرد گ  ك
  

  )265: همان(                                                                                              
 دل اســـت آرام راســـت حـــديث در
ــر دل ــور مگ ــد رنج ــد باش ــان ب  ده

 سـليم  دل علت و رنج از شـود  چون
  

ــتيها   ــة راســــ ــت دام دانــــ  دل اســــ
ــه ــد كــ ــني ندانــ ــن چاشــ  آن و ايــ
ــيم باشــد را راســت و كــذب طعــم   عل

  

  )264: همان(                                                                                                      
پـشت حجـاب جلـوه       اي ديگـر يعنـي از       گونـه   اين موانع نفساني حقيقـت هـر چيـز را بـه           

مثـال    عنـوان   بـه . كنـد   هاي متفاوتي پيدا مي    2 براي افراد مختلف نمود    1دهند؛ فلذا يك بود     مي
 قبطـى  بـه  و اسـت  نيل آب«نمايد    آب نيل يك متعلق شناخت است كه براي قبطي خون مي          

 حـواس  شـناخت ). 502: 1378مولـوي،   (» بـود  آب بـد  خـون  نـه  را موسـى  قوم/ نمود خون
 منـابع  كـل  بر دل خواستة و دروني عاطفة. دارد دل بستگي  خواستة به انسان باطني و ظاهري
  :هستند تأثيرگذار دروني حتي و بيروني شناخت

 نـايزه  چـون  حـس  پنج هر همچنين
 مــلا انــدر دل امــر دروپــا  دســت

 حـساب   در آيـد  سـت د بخواهد دل
 شــود مــاري عــدو بــر بخواهــد گــر
 عجـب  ي ا بديـشان  گويد  مي چه دل

ــنج ــسي پـ ــرون از حـ ــسور بـ  او ميـ
 كردشـان  اشـارت  دل كه طرف هر
 يافـت اسـت    سـليمان  مهـر  مگر دل

  

  
  
  
  
  
  
  

ــايزه شـــد دل امـــر و مـــراد بـــر جـ
عـصا  آن موسـي  دسـت  اندر همچو
ــا ــابع بـ ــا اصـ ــسد تـ ــاب او نويـ كتـ
ــد ور ــر بخواه ــي ب ــاري ول ــود ي ش

ســبب پنهــاني طرفــه وصــلت طرفــه
ــنج ــسي پــ ــامور درون از حــ او مــ
كـشان   دامـن  حـس  پـنج  هر رود  مي
 تافـت اسـت    بـر  حـس  پنج مهار كه

 

  )145: همان                                                                                             (
 اساسـاً  اختيـار  و جبـر  مـسئلة  كـه  اسـت  آن رب امر بدين وقوف در ابيات ديگري با    مولانا

 باشد، معرفتي  كه آن از بيش اختيار و جبر به انسان باور دارد، بر آن است كه    رواني اي  ريشه
  :هستند دو اين از يكي به معتقد خود اميال تناسب به گروهي هر كه است رواني امري

                                                                                                    
1. noumenoun 
2. phenomena 
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 بــدان ميــل اســتت كــه كــاري آن هــر در
   خواست ست وكه ميلت ني واندر آن كاري

 قـــدرت خـــود را همـــي بينـــي عيـــان      
 خداسـت  از كـين  كنـي  جبري را خويش

  

  )29: همان(                         
هــاي اوســت كــه در مواجهــه بــا  كنــد، خواســته  ميــدان ديــد انــسان را تعيــين مــيآنچــه
  :نديب يم را ها آنهاي مختلف تنها  موقعيت

  
  

ــسا يا ــه كــس ب ــا رفت ــام ت ــراق و ش  ع
ــسا وى ــا رفتــه كــس ب  هــرى و هنــد ت
 چـين  و تركـستان  رفتـه  كـس  بسا وى

  

  

  نفــاق و كفــر جــز هــيچ نديــده او
  شـــرى و بيـــع مگـــر جـــز نديــده  او
ــده او ــيچ ندي ــز ه ــر ج ــين و مك  كم

  

  )593: همان                                                                                             (
خـشم و شـهوت مـرد را        « خـشم ه مولانا در باب انواع موانع نفساني همچـون          اين ديدگا 

صد حجـاب از  / چون غرض آمد هنر پوشيده شد   / زاستقامت روح را مبدل كند    /  كند احول
 را خـويش / كنـد  بينـي  حـسد  از كـو  هركـسي « حـسد  ،)17: همـان (»  شـد  ديدهي  سو  بهدل  
ليـك آن   / مو بد گنه كو جسته بود     گرچه يك   « گناه،  )22: همان (»كند بيني  بي و گوش  بي

: همان(» انگبين بنمود حرص عكس ز خلَ« حرص،  )165: همان(» رسته بود ديده  مو در دو    
 كـور اي    كنـد  يم ـكـر   پس طمع   «)/ 98: همان(»  طامعي  نبيند كز طمع عيبش  « طمع و) 545
 و ژرف حجـاب  آمد طمع كاين/ نرفت   ايشان ز كسى گوش در هيچ«،  )189: همان(» غلام

نيز ديـده   ) 311: همان( » اطلاع از غرض بندد را چشم/ استماع   از طمع بندد را گوش /  فتز
  .شود مي

بحث مهم در بخش نظام انگيزش شخصي در تفكر فراشناختي، ماهيت اغراض و موانـع               
ها بر شناخت         واره، تأثير عواطف و هيجان      بنا بر تفكر فراشناختي، همانند طرح     . نفساني است 

جزميـت و پايبنـدي   ايـن  . گيـرد    هـا در ذهـن انـسان صـورت مـي           كرار و تداوم آن   از طريق ت  
شناسان اين واكـنش در       روان. دهد  سازي متداوم رخ مي     سازي نهاني و درون         درنتيجة شرطي 

 و 1 افكار سمج چرخانصورت نامند كه به  مينشخوار فكريبرابر تجارب متنوع و جديد را   
ق پايين، تمايل به تكرار، چرخيدن حول يـك موضـوع و خـود              كننده در پاسخ به خل      افسرده

                                                                                                    
1. Recyclic thought 
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نشخوار فكري درواقع مقاومتي در برابر اصلاح بـاور و      . دهد       بودن خود را نشان مي     1متمركز
-95: 1387 و يونسي و رحيميان بوگر،       129 -133: 1388يوسفي،  (مواجهه با واقعيت است     

اوم، مقاومت در برابر تغيير و سرايت به مخرج مشترك تمام امراض نفساني تكرار و تد       ). 96
  .افكار ديگر است
ــوي در  ــويمول ــان   مثن ــف و هيج ــداوم عواط ــرار و ت ــوة تك ــوكردن و      از نح ــه خ ــا ب ه

دوانند و وجود انسان را تسخير        امراض در وجود انسان ريشه مي     . كند      وارگي تعبير مي        عادت
 عادات عمدتاً از    اين ).292: 1378مولوي،  (» مار همچو عادت ز شد شهوت مور «:كنند  مي

  :كند   چشم انسان پنهان است و در برابر تغيير مقاومت مي
 بـد  خـوي  محكـم  گـشت  عادت ز چون

 او كـه  هـر  گـشتي  خـوار   گـل  تو چونك
  تـــنند بت گــرد كه چون پـرســتان بـت

ــد    ــشم آيـ ــر خـ ــسي بـ ــت كـ ــشد كـ  واكـ
ــشد ــل از واكــ ــو را گــ ــد تــ ــدو باشــ  عــ

 انـــــد دشمــــــن را خــــــود راه مــــانعــــان
  

  )292: همان                                                                                               (
 از انـسان  پويـايي شـناخت    مـانع  هـا،   بـت  بـا  شـدن   هويـت   هـم  وگـرفتن      انـس  كردن، خو
 اني يـا فكـري باشـند كـه ذهـن     هر علت نفس توانند مي ها در اين تعبير     بت. شود  مي ها  واقعيت

  . كند يمانسان را تسخير 
هـاي شـناختي انـسان     هاي دروني، فراگيري و سـرايت بـه همـة جنبـه            ويژگي ديگر علت  

كنـد    منـد مـي     مندي در درون انسان همة تجارب بعـدي را علـت            در اين صورت علت   . است
انـسان  ). 455 :همـان (» اسـت  تو با گريزى مى كه كجا نشست هر  آمد دلت در خيالى چون«

  :دهد مندي خود را بدان سرايت مي در برخورد با هر چيزي علت
ــود    ــرد زر شـ ــاك گيـ ــر خـ ــاملي گـ  كـ
ــت    ــرد راس ــود آن م ــق ب ــول ح ــون قب  چ

  اسـت و ديـو     طانيدست ناقص دسـت ش ـ    
 جهــــل آيــــد پــــيش او دانــــش شــــود

ــرد  ــه گي ــود   هرچ ــت ش ــي عل   علت
  

 نــــاقص ار زر بــــرد خاكــــستر شــــود     
ــت   ــت خداسـ ــا دسـ ــت او در كارهـ دسـ

ــ نآز ــفهك ــدر دام تكلي ــو ا ان ســت و ري
ــر رود  ــه در منكـ ــد علمـــي كـ جهـــل شـ

 شـــود كفرگيـــرد كـــاملي ملـــت
  

  )69: همان                                                                                                 (

                                                                                                    
1. Self focuses 
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س يعنـي   نف ـ) هـا   عقده(وقتي سموم   . شناسي و خودشناسي است     اين آراء تلفيقي از روان    
انسان گرفتار اين سموم است هرچه . سازند هايي كه بر ذهن ما سوارند و هويت ما را مي گره

 .كند در ذهن بيايد، خاصيت ذهن را پيدا مي

 علتــــى بــــا چــــون نفــــس ســــموم از
 شـــود ســـنگى گـــوهرى بگيـــرى گـــر
ــرى ور ــرى  بگيــ ــة بكــ ــف نكتــ  لطيــ
 شــد كهنــه شــنيدم بــس را ايــن مــن كــه

 گيـــر گفتـــه نـــو و تـــازه ديگـــر چيـــز
 شـود  خـو  چــــو علـت    كـن  دفع علـت  

  

ــه   ــو گيـــرى هرچـ   آلتـــى را مـــرض تـ
ــرى ور ــر بگيــ ــى دل مهــ ــود جنگــ  شــ

ــد ــشت دركــت بع ــى گ ــف و ذوق ب   كثي
ــز ــر چي ــو ديگ ــه گ ــز ب ــضد اى آن ج  ع
ــاز ــردا بـ ــير شـــوى آن ز فـ  نفيـــر و سـ
 پيـــشت نـــو شـــود كهنـــه حـــديثى هـــر

  

  )412 -413: همان                                   (                                                          
  

  گيري نتيجه
 گرچـه رسـيدن بـه       توان گفت    در باب شناخت و فراشناخت مي      گرفته  صورتبنا بر پژوهش    

هاي اصـلي او در        يكي از دغدغه   دانش فراشناختي به معناي امروزي هدف مولانا نيست؛ اما        
 فراشناختي مولانـا ابعـاد بـسيار        تأملات.  آن است  مسير عرفان مقولة شناخت، ابعاد و زواياي      

، فراينـد شـناخت، موقعيـت شـناخت و نظـام      واره طـرح  صرفاًي دارد كه در اين اثر   ا  گسترده
گيري از نگـاهي تـأملي و فراشـناختي،           او با بهره  . انگيزش شخصي مورد بررسي قرار گرفت     
وضات ذهني و عوامل نفـساني      هاي شناختي و مفر     شناخت انسان را تابعي از موقعيت، شاكله      

هـاي    واره  ها ذهن انسان را تـابع طـرح         داند كه عدم وقوف به آن       يا نظام انگيزش شخصي مي    
او بـر آن اسـت تـا از طريـق داسـتان و تمثيـل نـشان دهـد                    . سازد  ساحتي مي   گرا و تك    تقليل

 آن هـايي اسـت كـه انـسان از    »علـت «شناخت انسان دچار انواع خطاها يـا بـه تعبيـر خـود او            
 است؛ اما همين خطاهاي شـناختي نحـوة شـناخت انـسان از خـود و جهـان را متعـين                      خبر يب

 را بـه    هـا   آني داستان،   ها  تيشخص مفروضات ذهني    قراردادن با ابژه    كوشد يماو  . سازند  مي
ي گونـاگون دانـش     هـا   شـاخه . گري نظام شناختي ملـزم سـازد        بازبيني، سنجش و خودتنظيم   

  . مولوي فراهم آوردمثنوي از تر قيعم و شناختي  دركتواند يمفراشناختي 
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Abstract 
One of Mowlavi's essential concerns in Mathnawi is the conditions of 
obtaining knowledge, along with the limitations and obstacles that hinder its 
realization. His attention to the problem of cognition and its multiple 
dimensions brings his opinions close to the border of modern thinking about 
metacognitive knowledge. The problem of cognition is such a severe issue 
for Rumi that every narrative and story is involved in one of the problems of 
cognition and its complexities. This article employs a descriptive-analytical 
method that metacognitive knowledge, defined as cognitive supervision, is 
one of the essential principles of Mowlavi's Mathnawi. Numerous 
metacognitive foundations and functions can be traced in Mathnawi. In this 
article, two metacognitive foundations, "schema" and "personal motivation 
system," and two functions, "supervision of the cognitive process" and 
"awareness of the cognitive situation," are examined. It is taken and shown 
that Mowlavi's Mathnawi is a work with metacognitive and cognitive value 
due to its inclusion of monitoring, evaluation, and mental pathology. This 
awareness of the conditions of obtaining knowledge leads Mowlavi to 
criticize reductionist and mono-structural knowledge.   
 
Keywords: Mowlavi, Cognition, Metacognition, Schema, Cognitive 
Monitoring
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